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نور نوشت مردم تهران با سیاه پوش کردن محله ها و معابر مانند سال هاى پیش به استقبال محرم می روند. عکس: هادي هیربدوش، فارس

صاف و ساده

آقــای رئیس جمهــور کار ســختی پیــش رو دارد. او 
در دوگانه آرمان هــای دســت نیافتنی و واقعیات تلخ و 
دست به گریبان مردم، مجبور اســت هم به کار معیشت 
و اقتصــاد بپردازد و هــم پایبند به شــعارها و آرمان ها، 
باب طبع پشــتیبانان خود، انقلابی عمــل کند. بر همین 
مبنا هم فاتحان انتخابات، دنبال ســهم خواهی در کابینه 
هســتند. رئیســی خوب می داند کــه در دایــره انتخاب 
بخشي از واجدان شــرایط رأی دادن نبوده و باید بتواند با 
بهبود معیشــت مردم، اعتماد عمومی آســیب دیده را تا 
حدی ترمیم کند. از آن ســو، انتظــارات فزاینده اقلیتی را 
پیش رو دارد که توقع تندروی و سیاســت ورزی در مسیر 
آرمان ها دارند. جمع میان این دو شــدنی نیســت. او اگر 
زیــر میز مذاکرات وین بزند، اقلیــت برایش هورا خواهند 
کشید، اما ســر برج کاسه حقوق میلیون ها کارمند را باید 
پُر و کشور را اداره کند. تصادم میان آرمان ها و واقعیت ها، 
غم انگیز ولی گریزناپذیر اســت. شاید دلیل آن، دامن زدن 
به توقعات فزاینده آرمانی در جامعه، بدون درنظرگرفتن 
مقدورات و حقایق آماری و نیز برداشت نادقیق در میزان 
ظرفیت توان داخلی باشــد. فساد لجام گسیخته در نظام 
اداری و بی اعتبارشــدن نهادهای انتخابی، آحاد جامعه 
را بدبیــن و همکاری و وفاق ملی را دچار خدشــه کرده 
اســت. رشــد بی اعتمادی عمومی، مشــکل فقط ایران 
نیســت و مبتلابه اغلــب جوامع دموکراتیک اســت. اما 
اصل ماجرا، کم توجهی به تحــول بزرگ فناوری و ایجاد 
جامعه شــبکه ای اســت. با شــکل گیری فضای مجازی 
و دیجیتالی شــدن فرهنگ، جامعه، اقتصاد و سیاســت، 
جامعه شــبکه ای شده اســت. جامعه شبکه ای، در عین 
حال که یک مقوله فناورانه اســت، مفهومی فلســفی، 

اجتماعی و فرهنگی نیز هست و در شکل گیری آن ترکیبی 
از عاملیت فرد و ساختار جامعه دخالت دارد.

در ایــن هفته، کتاب جالبی از مانوئل کاســتلز، تحت 
عنوان «گســیختگی؛ بحران لیبرال دموکراسی» با ترجمه 
محمد رهبری در تهران انتشار یافت. کاستلز در این کتاب، 
به دنبال اثبات آن اســت که دموکراسی که سال ها باعث 
ثبات در بســیاری از کشورها شــده بود، اکنون با مسائل و 
چالش های عمیق روبه رو شــده است. او عوامل مؤثر بر 
این رخداد را عمدتا ناشــی از بی اعتمادی اکثر شهروندان 
به نهادها، مسئولان و احزاب سیاسی می داند که حاصل 
تحــولات ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی و روانی اســت و 
این امر خود موجب شــکل گیری یک بحران گسترده  در 
جوامع انسانی شده اســت. کاستلز این جامعه شبکه ای 
را متأثر از تداخل و ترکیب ســه پدیــده «انقلاب فناوری 
اطلاعــات»، «بحران های اقتصاد ســرمایه داری و تجدید 
ساختار آن» و «شــکل گیری جنبش های نوین اجتماعی 
و فرهنگــی» می داند. البتــه جامعه شــبکه ای، اگرچه 
تحــت تأثیر یک تحول پُردامنه عمومی و جهانی شــکل 
گرفتــه، اما صورت بندی همگــن و واحدی ندارد و کثرت 
نهادهای اجتماعی و سیاســی و تنوع گونه های فرهنگی 
بر ســاخت و صورت آن اثرگذار بوده اســت. در برابر این 
وجه اجتماعی شبکه ها، برخی جامعه شناسان با تمرکز بر 
عامل اصلی شکل گیری جامعه شبکه ای یعنی هم افزایی 
و هم زمانی سه انقلاب «شــبکه ها»، «اینترنت» و «تلفن 
همراه هوشــمند» در درون یک جامعه بزرگ اطلاعاتی، 
ظهور و بــروز «فردگرایی شــبکه ای» را مؤلفه مهم این 
جامعه می داننــد؛ پدیده ای که در آن افــراد، جدا از هم 
امکان تأثیرگذاری بســیار پیدا می کنند. همین پدیده است 
که بــه اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی، نظیر رأی آوری ترامپ 
در ســال ۲۰۱۶، برگزیــت، ازبین رفتن مشــروعیت احزاب 
سیاسی سنتی در اسپانیا، انتخاب یک «بیگانه سیاسی» در 
فرانســه به عنوان رئیس جمهور و در نهایت ظهور راست 
افراطی در اروپا انجامیده است. مشاوران و راهبران آقای 

رئیس جمهــور، بــرای موفقیت او که آخریــن امید برای 
آشتی افکار عمومی و آحاد جامعه با اصولگرایان است، 
مبنای برنامه های خود را بر جامعه شــبکه ای و واقعیت 
مهم فردگرایی شــبکه ای قرار دهند. این واقعیت  به رغم 
صورت بندی  محلی خود، روندی جهانی اســت و گریزی 
از آن نیست. در جامعه شــبکه ای، شبکه های اجتماعی 
مجازی، به کنش جمعی شــکل می دهنــد، بنابراین هر 
اقدامی بایــد با امعان نظر بــه کنش های جمعی پیش 
بــرود، در غیر این صورت نه تنها به بار نخواهد نشســت، 
بلکــه باعث بروز خشــونت های اجتماعــی و رفتارهای 
پرخاشــگرانه عمومی خواهد شــد. در همیــن ماجرای 
طرح انسداد اینترنت، موسوم به طرح صیانت از کاربران، 
آرمان تک گویی و تســلط بر فضای مجازی مدنظر است، 
اما جامعه شــبکه ای آن را برنمی تابد و حتی بدنه خود 
اصولگرایــان را دچار مســئله کرده اســت. دولت دنبال 
جلب مشارکت عمومی برای پیشرفت اقتصادی است. آیا 
با چنین تدبیری، مردم مشارکت می کنند؟ بدیهی است 
نه تنها مشــارکت نمی کنند، بلکه در شــرایط فردگرایی 
شــبکه ای، موج بزرگی از مخالفت ایجاد می شــود که 
ساحت های دیگر دولت را تحت تأثیر قرار می دهد و زخم 
بی اعتمــادی عمومی را عمیق تر می کند. با شــتابندگی 
تحولات پیش رو که در آن نقــش فناوری های ارتباطی 
و رســانه های نو مدام چشــمگیرتر می شــود، ضرورت 
دارد تیم آقای رئیس جمهور به اســتفاده از فرصت ها و 
ظرفیت های جدید ارتباطی برای غلبه بر محدودیت های 
منابــع متعارف قــدرت، ثــروت و منزلت بپــردازد. اگر 
جامعه همراهی کند، کوه مشکلات از جا کنده می شود. 
همراهی جامعه در گرو آن است که اهالی قدرت از برج 
عاج پایین بیایند، به دغدغــه افراد توجه کنند، آرمان ها 
را بــا مقدورات و واقعیات دســت یافتنی کنند و از تکرار 
خطاهای راهبــردی مثل طرح صیانت دوری گزینند. به 
قول دورکیم در کتاب تقســیم کار، آرمان اگر ریشــه در 

واقعیت نداشته باشد پا در هواست.

تصادم آرمان و واقعیت

زیر آسمان جهان

آب خطرناک
دویچه وله: مصــرف آب بطری به مراتب زیان بیشــتری به 
محیط زیست وارد می آورد. پژوهشگران این سؤال را مد نظر 
قرار داده اند: اگر همه ســاکنان این منطقه فقط از آب بطری 
بنوشــند، زیان وارده بر محیط زیست تا چه حد خواهد بود؟ 

نتیجه این اســت: به طور کلی تأثیرات زیان بخش اســتفاده 
از آب معدنــی تصفیه شــده بطری ها برای محیط زیســت 
ســه هزار و ۵۰۰ بار زیان آورتر از مصرف آب لوله کشی  شــده 
است. پژوهشــگران در این بررسی مطالعاتی از جمله میزان 
مصرف انرژی، پســماندهای تولیدشــده و مواد شــیمیایی 

مورد اســتفاده را محاســبه کرده اند. آنها می گویند حتی اگر 
آب معدنی داخل بطری ها اندکی ســالم تر از آب آشامیدنی 
لوله کشی  شده باشد، باز هم تا جایی که امکان دارد از استفاده 
از آب بطری اجتناب کنید. چرا؟ چون مصرف آب لوله کشی 

زیان های وارده بر محیط زیست را کاهش می دهد.

 قادر باستانى
 پژوهشگر

   و مدرس علوم ارتباطات 

اتفاق

راشــاتودی: «لیوبوف ســوبول» از متحدان سرشــناس 
الکســی ناوالنی، چند روز پس از آنکه به محدویت هایی 
شبیه آزادی مشــروط در بحبوحه ســرکوب اپوزیسیون 
محکوم شد، روســیه را ترک کرد. سوبول به جرم نقض 
محدودیت هــای کوویــد ۱۹ در اعتراضات کــه به گفته 
خودش با انگیزه های سیاســی مطرح شد، به یک سال و 

نیم محدودیت محکوم شد.

رویترز: بر اســاس یک نظرســنجی مشــخص شــد 
میزان حمایت از یوشیهیده ســوگا، نخست وزیر ژاپن 
برای نخســتین بــار از زمان روی کارآمــدن به زیر ۳۰ 
درصد رسیده اســت. در این میان، ۵۶ درصد از افراد 
شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند برگزاری 
بازی های المپیک خوب بود اما ۳۲ درصد هم گفتند 

که ایده بدی بوده است.

ایســنا: محمدرضا حکیمی کــه به دلیل ابتــلا به کرونا 
چندی پیش بــرای بار دوم در مدت اخیر در بیمارســتان 
بســتری شــد، حالا چندروزی اســت که دوباره به خانه 
بازگشته و حال عمومی خوبی دارد اما هنوز دچار ضعف 
جســمانی شــدیدی اســت. مرتضی کیا می گویــد که با 
وجود برطرف شــدن مشکلات حاد اما ضعف شدید بدنی 

حکیمی همچنان برقرار است.

راتن تومیتوز: فیلم علمی- تخیلــی «ای.تی» با عبور 
از ســد رقبــای قدری همچــون «پارک ژوراســیک» و 
«آرواره ها» عنوان بهترین فیلم «استیون اسپیلبرگ» از 
دیــد منتقدان راتن تومیتوز را بــه خود اختصاص داده 
اســت. در این ســایت، فیلم ای.تی موجود فرازمینی 
با امتیــاز ۹۸ درصــدی، بهترین فیلــم کارنامه هنری 

اسپیلبرگ از نگاه منتقدان است.

عرب نیوز: اظهارات اردوغان درباره اهدای ۳۰ میلیون 
دلار به ســومالی، با انتقادات گســترده روبه رو شــد. 
شهروندان ترکیه نارضایتی خود را نسبت به ناتوانی 
دولت در مهار آتش سوزی در نقاط مختلف این کشور 
اعلام و تأکید کردند مردم به حمایت مالی نیاز مبرمی 
دارنــد و اردوغــان در حال ارائه کمــک مالی به یک 

کشور دیگر است.

دویچه وله: آنتونی فاوچی نسبت به احتمال شیوع 
ســویه جدید ویروس کرونا هشــدار داده است. به 
باور او افزایش موارد جدیــد ابتلا به کرونا زمینه را 
برای جهش جدید و خطرناک تر این ویروس هموار 
می کنــد. او یگانه راه مؤثــر در مقابله با همه گیری 
کرونا را واکسیناســیون می داند و از الزام آن سخن 

گفته است.

طب و جامعه

 اکنــون کــه کشــور و مردم عزیــز ما با مشــکلاتی 
ماننــد بــلای جهان گیر کرونــا و مصائــب اقتصادی و 
زیســت محیطی مواجه هستند، لازم است بیش از پیش 
به ایران بیندیشیم. کشور ما در گذر تاریخ کهن خود فراز 
و نشــیب های بسیاری را پشت ســر گذاشته است. اراده 
و اســتقامت فرزندان این دیار کهن ســرمایه گران بهایی 
را به ما ســپرده اســت که با اتکا بــه آن می توان از این 
مشکلات نیز عبور کرد. یکی از این درس ها و سرمایه های 
گران بهــای تاریخی، اتکا بر اصل هویت و تمامیت ایران 
اســت. سرزمین ما در طول تاریخ با توجه به همبستگی 

اقوام مختلف در کنار هم به پیش رفته است. امروز نیز 
لازم است که همگی آحاد ملت با حفظ همبستگی فارغ 
از هرگونه تفاوت های قومی، نژادی و مذهبی در کنار هم 
به رفع مشــکلات همت گمارده و بــا کمک، همیاری و 
محبت به یکدیگر، عزمی ملی در مقابله با مصائب کشور 
بــه نمایش بگذاریم. راهبرد تاریخی دیگر در مواجهه با 
مشــکلات، اصل خردورزی است. به قول حکیم طوس 
«خرد برتر از هرچه یزدان بداد». امروز لازم است راه حل 
مشــکلات را با خردورزی جســت نه با خرافات. دادن 
آگاهی و روشــنگری از دیگر درس های تاریخی این مرز 
و بوم اســت. باید با هرگونه خرافات با هر رنگ و لباس 
به شــدت مبارزه کرد و با ارائه دلیل و برهان از خرد خود 
برای ارائه راه حل های عبور از این بحران ها استفاده کرد. 
در این میان نقش نخبگان میهن در روشــنگری و مبارزه 
با خرافات از همه مهم تر اســت. بــلای جهان گیر کرونا 

خود شــاهدی برای این مدعاســت. مللی که با اتکا به 
خردورزی و دانــش روز به نبرد این بلا رفته اند، در مهار 
آن موفق تر بوده اند. توجه به اصل ایران دوستی، تمامیت 
ایران و منافع ملی از دیگر راهبردهای مبارزه با مصائب 
اخیر اســت. امروزه مشکلات اســتانی در زمینه کرونا یا 
مصائب زیســت محیطی، مشکلات تمام ایران و ایرانیان 
اســت و همگی باید جهت رفع آن قیام به اقدام کنیم. 
«بنی آدم اعضای یک پیکرند»، اصلی است که بر اساس 
هویت تاریخــی ایران از پدرمان به ما رســیده و در حل 
مشکلات کنونی بسیار مؤثر اســت و در حفظ و ارتقای 
آن باید کوشــید. امید اســت که با ادامه این راه تاریخی 
و اســتفاده از ســرمایه های ایرانی این دیار کهن، دوران 
مجــد و عظمت دیرین محقق شــود و روزگاری بارور و 
سایه گســتر و ایرانی آباد و آزاد را بــه فرزندانمان هدیه 

کنیم. پاینده ایران.

به ایران بیندیشیم

گفت وگو با فریدون صدیقى

سامان موحدی راد: نیمه دوم دهه ۹۰ در ایران با انتقادهای 
شــدید از جریان های رســانه ای داخلی همراه شده است. 
گسترش شبکه های اجتماعی و حضور مؤثرتر مخاطبان در 
همه پلتفرم ها موجب شــده آنها بتوانند واکنش های خود 
را به رســانه ها به صورت مستقیم بیان کنند و دیگر از رابطه 
یک سویه رســانه با مخاطب خبری نیســت. از سوی دیگر 
ابرچالش هایی که در چند ســال اخیر زندگی مردم را تحت 
تأثیر قرار داده، موجب شده انتظار آنها از رسانه ها بالا برود؛ 
اما در سوی مقابل، محدودیت های موجود در کار رسانه ها 
هم موجب شــده آنهــا نتوانند آن چنان کــه مخاطبان نیاز 
دارند به موضوعات مورد توجه مردم بپردازند و این مسئله 
شکاف عمیقی میان مردم و رســانه های ایجاد کرده است. 
با «فریدون صدیقی»، از اســتادان برجســته روزنامه نگاری، 
درباره این شــکاف و وضعیت کنونی رســانه های ایرانی و 

رابطه آنها با مخاطبان گفت وگو کردیم.
 وضعیــت کنونی روزنامه نگاری در ایــران را چگونه  �

به دلیل قهر  ارزیابــی می کنیــد؟ عــده ای معتقدنــد 
مخاطب ها با رسانه ها در ایران روزنامه نگاری هم دیگر 
نقشش را از دست داده. این ادعا تا چه میزان از نظر شما 

درست است؟
واقعیــت امر این اســت کــه دوره روزنامه نگاری ســر 
نیامده اســت. ژورنالیسم همیشه و همواره خواهد بود و در 
مدیاهای مختلف با بهره منــدی از تکنیک ها و مهارت های 
نویــن و اســتفاده از ظرفیت هــای تــازه ســخت افزاری و 
نرم افزاری این کار اســتمرار خواهد داشت. تا زمانی انسان 
احتیاج به اطلاع رسانی و کسب آگاهی دارد، به رسانه ها هم 
نیاز خواهد داشــت تا با محتواها و تحلیل هایی که رسانه ها 
ارائه می دهند، آگاهی و اطلاعش نســبت به آن مســئله و 
رویداد فزونی پیدا کند. آنچه متأسفانه در سیستم رسانه ای 
ما اتفاق افتاده این اســت که ما بــا وضعیتی ناامیدکننده و 
بغرنج روبه رو هســتیم. دلایل رخ دادن این رویداد هم کاملا 
روشــن اســت و مهم ترینش این اســت که رابطه رسانه و 
مخاطب دچار دگرگونی هایی شــده اســت. موجودیت هر 
رســانه ای در گرو مخاطب آن اســت. در واقع اگر محتوایی 
در رســانه ها تولید شود اما مخاطبی برای آن وجود نداشته 
باشد، آن رســانه کارکردی ندارد و خالی از محتوا می شود. 
اگر از این زاویه نگاه کنیم نه تنها روزنامه ها بلکه رسانه های 
کاغذی مــا هم در فضای مجازی با همین مشــکل مواجه 
هســتید. در واقع آنها متناســب با ظرفیت هایــی که دارند 
از مخاطبانشــان پاســخی دریافت نمی کنند. خبرگزاری ها 
و وب ســایت های خبــری فراوانــی را می شناســیم کــه با 

بودجه های هنگفت و نیروی انسانی زیاد راه اندازی شده اند 
اما آن دایره مخاطبــان را ندارند. اگر مخاطبی وجود ندارد، 
معنی اش این است که رسانه ای وجود ندارد. اگر چنین باشد 
که پس خبرنگار و روزنامه نگاری هم وجود نخواهند داشت. 
آیا این به این معناست که ما در عصر سرگشتگی، گم شدگی 
و معلق شــدنی به سر می بریم؟ من با تأسف باید بگویم که 
کم و بیش همین طور اســت. به هرحال این اتفاق در فضای 

رسانه ای ایران رخ داده است.
 چه چیزی موجب رخ دادن این وضعیت شده است؟ �

عوامل زیادی این فضا را به وجود آورده اند. یک عامل 
عمده و اساسی تر این اســت که خط قرمزهای رسانه ای 
را در ایــران چنــان بالا برده اند که نقش رســانه در ایران 
بســیار کم رنگ شــده اســت. در نتیجه این کار تلاش ها 
و کوشــش ها و پی جویی هــای روزنامه نــگار هم بی اثر 
می شود و همه درها به روی آن بسته است. من متأسفم 
این را می گویم اما در بســیاری از موارد کارکرد شــهروند 
-خبرنگارها بهنگام تر از خبرنگارهای یک رسانه در ایران 
است. وقتی چنین شده موجودیت خبرنگار و روزنامه نگار 
هم زیر ســؤال می رود؛ چراکه احساس می کند همه آن 
چیزهایی تلاش کرده تا به آن برسد و در سبد اطلاع رسانی 
قرار دهد، به دلیل ناچیزبــودن چندان قابل دفاع نبوده و 
پاسخ گوی نیاز مخاطبش نیست. نتیجه این فرایند سلب 
اعتمــاد مخاطب از رســانه های داخلی اســت. در واقع 
ما خواســته یا ناخواســته آنها را به جهان رســانه های 

برون مرزی پرتاب کرده ایم.
 گره کار تولید محتوا در رسانه های ایران چیست؟ �

ما مشکلمان در گام اول وجود خط قرمزهایی است که 
مانع از درون کاوی یک موضوع، خبر یا رویداد می شود. بنا بر 
دلایل امنیتی، مصالح ملی و بسیاری از تعاریفی که عموما 
هم سلیقه ای هســتند و توسط مســئولان ابلاغ می شوند، 
دسترســی خبرنگارها در ایران بــه موضوعات محدود و در 
بســیاری موارد ناممکن شده اســت. نکته بعدی این است 
که حتی اگر از این مرز عبور کنند و وارد لایه بعدی داســتان 

شــوند هم معمولا واردشــدن به لایه های داستان ناممکن 
است. در واقع آن داستان هایی که به آنها پرداخته می شود 
هم محتوایی ندارند. همیشــه درگیر کلی گویی می شوند و 
درون کاوی نمی شــود؛ یعنی شما در موضوعی مثل فوتبال 
هم که به نظر مسئله مهمی نمی آید و به عنوان یک سرگرمی 
دسته بندی می شود، اگر تلاش کنی به لایه های زیرین داستان 
برسی ممکن است سرنوشتی مانند عادل فردوسی پور پیدا 
کنی. نکته سوم هم به ساخت موضوعی برمی گردد؛ یعنی 
اگر شــما یک موضوع حداقلی یا محتوای حداقلی داشته 
باشید و اگر یک ساخت کاملا حرفه ای داشته باشید تا حدی 
می تواند برای مخاطب جذاب باشد؛ چراکه مسئله اول شما 
«موضوع» اســت و مسئله دوم «محتوا» و بعد از این دو به 
«ساخت» می رسید. وقتی امکان پرداختن به موضوع وجود 
ندارد یا حداقلی اســت، ساختار قرار است چه کمکی به ما 
بکند؟ مخاطبان ما امروز خودشــان درگیر مسائل حداکثری 
هستند و چگونه ما می خواهیم با محتواهای حداقلی آنها 
را اقناع کنیم؟ این مسائل موجب می شود کوشش هایی هم 
که در گوشــه و کنار اتفاق می افتند، از جنس «اتفاق» باشند 
نه «جریان» و این مســئله موجب می شــود رسانه های ما 

مخاطبان خود را از دست بدهند.
 با وجود این مشــکلاتی که می فرمایید و این بحران  �

مخاطب که به آن اشــاره کردید چرا روزنامه ها منتشــر 
می شوند یا چرا این همه سایت، خبرگزاری و بنگاه خبری 

مشغول فعالیت هستند؟
آنچــه به عنوان رســانه های فعــال یا ظاهــرا فعال در 
ایران وجود دارند، بودنشــان در گرو برخی مناسبات است. 
این رســانه ها یا دولتی هســتند یا منتســب به دولت. چه 
تعداد روزنامه وابســته به دولت، صداوسیما، شهرداری یا 
ارگان های نظامی داریم؟ به  همین  دلیل اغلب این رسانه ها 
ساختاری اداری دارند. مناسباتی بر این رسانه ها حاکم است 
که به جای یک ســاختار حرفه ای با حداقــل نیرو و حداکثر 
کارایی به مدل مدال حداکثر نیرو و حداقل تولید تغییر شکل 
داده اند. خبرنگارها هم در به وجودآمدن این شــرایط دخیل 
نیستند و چه بسا تلاش خودشــان را می کنند اما در بستری 
که نگاهش به مســائل جور دیگری تعریف شده، خروجی 
چندانی ندارند و موجب می شــود پرداختن به موضوعات 
اصلی و اساسی مردم چون ممکن است در حیطه خواسته 
مدیران آن مجموعه نباشد، رویکردی حداقلی پیدا کند. این 
بودن هــا گره می خورد به همان نگاه حداقلی یا ناچیزی که 
دولت، مسئولان یا متولیان جامعه نسبت به رسانه ها دارند 

و تلاش کردند آن را بی نقش کنند.

تلاش براى بى نقش کردن رسانه ها

پیشخوان

دهمین شماره «سخن سیاووشان» منتشر شد
شــرق: دهمین شــماره از فصلنامــه فرهنگی-اجتماعی 
«سخن سیاووشــان» (بهار ۱۴۰۰) منتشر شــد. این شماره، 
دو ویژه نامــه «جنســیت» و «بــوف کــور» و بخش هایــی 
با عنــوان «تأمــلات میان رشــته ای»، «ترجمه» و «ســخن 
آشــنا» را در خــود جــای داده  اســت. از جمله آثــار مهم 
ویژه نامه جنســیت می توان به متن ســخنرانی ارائه شده در 
Psychoanalytisches Kolleg توســط ماری پزانتی ایرمان 
روان کاو لکانی با عنوان «لکان و زنانگی؛ بررســی مســئله 
ژوئیســانس و عشق زنانه» و مقاله «در باب بدن، جنسیت و 
اجراگری» اثر سیلویا فدریچی، فمینیست و فعال  اجتماعی 

ایتالیایی اشاره کرد. از دیگر مطالب این ویژه نامه 
«اخلاق میان سوژگانی: به رسمیت شناختن مآدِر» 
اثر کلی الیور اســتاد فلســفه سیاســی و اخلاق 
دانشگاه وندربیلت است. «جای پا بر برف» عنوان 
مقالــه نوید بازرگان درباب ردپای زنانه در شــعر 
سیمین بهبهانی است. «کافی( شاپ) های ایرانی 
به مثابه ریزوکالچرهایی برای خروج ژوئیســانس 
و تنامندی مخــدوش زنان ایرانی» اثر ســیامک 

ظریفکار، آخرین مقاله این ویژه  نامه است. در ویژه نامه بوف 
کور گزارش نشست «هدایت و بوف کور» را می خوانیم. این 
نشســت در تابســتان ۱۳۹۹ در مرکز خدمات روان شناسی 

سیاووشان با حضور فریده عیسی وند (روان کاو 
لکانی)، ســیامک ظریفــکار (روان کاو لکانی) 
و هنگامه آشــوری (دکترای ادبیات فارسی) 
برگزار شــد. «هدایت، تخــت ابونصر و میراث 
فاتحان» اثر رضــا جاوید، «مقدمه بر خواندن 
بوف کور» اثر محمد نظری و محمد خالوندی 
از دیگر آثار این ویژه نامه اســت. این نشریه به 
صاحب امتیازی و مدیرمســئولی ســیدمهدی 
میرمحمد صادقی زیر نظر شورای سردبیری (مرکز خدمات 
روان شناختی سیاووشان) و مدیریت اجرائی علی هداوند در 

۴۲۳ صفحه و با قیمت ۸۵ هزار تومان منتشر شده است.

 رضا سعیدى فیروزآبادى
 جراح پیوند


